
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

}                                                       {45
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

پنج‌شنبه / 26 مرداد1396/ شماره 249  شهرآرا محله /  ویژه منطقه 11

پیامک شهرآرامحله : 30007289 shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

پرونده ویژ ه

پذیرفتن قطع 
نامه و پایان جنگ  
برای همه  در حکم 

زندگی دوباره 
و تولدی نو بود. 
از طبقه بالا که 
به محوطه نگاه 
می‌کردم حس 

می‌کردم اسرا پس 
از آن خبر مهم به 
افرادی پرامید و 
سرزنده تبدیل 

شده بودند و جوی 
پر از شادی و انرژی 
فوق‌العاده را شاهد 

بودم

ســوال خیلــی خوبــی اســت. همیشــه امید 
داشتیم که روزی برخواهیم گشت. هیچ وقت 
ناامید نمی‌شــدیم. هر وقت کــه خبر موفقیت 
عملیات‌هــای ایــران می‌رســید خوشــحال 
می‌شــدیم و امیدمان به آزادی بیشتر می‌شد. 
برای من در اسارت اثبات شــد که در ناامیدی 

بسی امید است.

     مگر ناامید شده بودید؟
ماجــرا بر‌می‌گردد بــه حمله عراق بــه کویت. 
اســرای کویتی را به اردوگاهی کــه من و دیگر 
اســرای ایرانــی در آنجا بودیــم می‌آوردند. در 
تلویزیون اردوگاه هم نشان می‌دادند که ارتش 
عراق مشــغول به غــارت اموال کشــور کویت 
است و اسرای فراوانی گرفته است. در آن روزها 
همه ما ســطح امیدمان پایین آمده بود. حس 
می‌کردیم جنــگ جدیدی راه افتاده اســت و 
مســاله ما اســرای جنگ ایران و عراق احتمالا 
فراموش خواهد شــد و ســال‌های بیشــتری 
در اســارت خواهیــم مانــد، اما ماجــرا دقیقا 

برعکس شد.

     یعنی چطور؟
دقیقا در همان لحظاتی که از همه تحلیل‌های 
خودمــان مبنی بــر آزادی ناامید شــده بودیم 
ناگهــان از بلندگوی اردوگاه پیامی را با شــور و 
هیجان زیاد پخش شد با این محتوا که رویدادی 
بزرگ صورت گرفته اســت که تــا دقایقی دیگر 
رســانه‌ها اعلام خواهند کرد. مرتــب این پیام 
تکرار می‌شــد و ما تصور می‌کردیم که احتمالا 
عراق تمام کویت را گرفته است و آنجا به ذخایر 
مهمی دســت یافته‌اند، اما ماجــرا این بود که 
ایران و عراق قطــع نامه 598 شــورای امنیت 
ســازمان ملل را پذیرفته بودند و قرار شــده که 
اسرا به کشور خودشان برگردند. این خبر مثل 
تــوپ در اردوگاه ترکید. همان‌جــا فهمیدم که 
تنها کســی کــه می‌تواند کمک کنــد و در اوج 
ناامیدی، امید دل ناامیدان باشد فقط خداوند 
متعــال اســت و اگــر در راه او باشــیم بالاخره 
امدادش می‌رســد. یک هفتــه‌ای صبر کردیم 
تا کارمندان صلیب سرخ آمدند و پرونده‌هایی 
برای ما درســت کردند و بعد از یک ماه به کشور 

اسلامی برگشتیم.

     قبل از اینکه به حــال و هوای آزادی که حتما 
شــیرین بوده اســت بپردازیم، اجازه بدهید 
درباره برنامه‌های جاری رزمندگانی که اســیر 

بودند بپرسم.
رسما تا ظهر در سلول‌ها و بندهای‌مان زندانی 
بودیــم و نمی‌گذاشــتند خــارج شــویم و بــه 
هواخوری و محوطه برویم. ظهر در باز می‌شد 
و می‌توانســتیم از ســرویس‌های بهداشتی و 
شستشوی روزمره استفاده کنیم. اجازه بدهید 
از بیان جزئیات مسائل که واقعا تاسف‌بار است 
بگــذرم. وضعیت غیرقابل تحملــی بود که اگر 
کمک خدا و صبر گروهی اســرا نبود تحمل آن 
اوضاع از توان ما خارج بود. بعد از چند ماه که 
صلیب آمده بود خواستیم برای ما کتاب بیاورد. 
برای ما کتاب‌های انگلیســی و قرآن آوردند. با 
همت اسرایی که زبان‌های مختلف یاد داشتند 
شروع به زبان آموزی کرده بودیم. کلاس‌های 
عربی، انگلیسی و فرانســه برگزار می‌کردیم و 
عده‌ای هم به حفظ قرآن و آموزش احکام دینی 
می‌پرداختنــد. فضای خوبی بین اســرا ایجاد 
شده بود و هرکسی کمترین مطلبی که آموخته 
بــود را برای بقیه به اشــتراک می‌گذاشــت. به 
نحوی می‌توان گفت که اسارت برای ما کلاس 
درس دانشــگاه با محتوای علم و صبوری بود. 
از بین اسرا هم اکنون عده‌ای بسیاری هستند 
که حافظ قرآن هستند و یا در زبان‌های خارجی 
ســطح بالایی پیدا کردند و  این یــادگار دوران 

اسارت است.

     بهترین خاطرات دوران اســارت برای شما 
چی بود؟

همین قبول کــردن قطع‌نامــه 598 برای من 
بهترین خاطره بود. پذیرفتن قطع نامه و پایان 
جنــگ  بــرای همه  در حکــم زندگــی دوباره و 
تولدی نو بود. از طبقه بالا کــه به محوطه نگاه 
می‌کردم حس می‌کردم اســرا پــس از آن خبر 
مهم به افرادی پرامید و ســرزنده تبدیل شــده 
بودند و جوی پر از شــادی و انرژی فوق‌العاده 

را شاهد بودم.

     بدترین خاطرات‌تان چی بود؟
خاطــرات بد زیاد داشــتیم. چندیــن دوره در 
بیمارســتان الانبار بســتری بــودم و حتی در 

یک نوبــت وضعیت جســمی‌ام آنچنان بد بود 
که وصیت‌نامه نوشــتم و به دوســتانم سپردم. 
تقریبا هیچ کســی امید به بهبود من نداشت. 
در آن بیمارســتان شــاهد شــهادت چندیــن 
نفــر از هم‌رزمانــم بــودم. این مســاله به علت 
رســیدگی نکــردن در مــورد بیماری‌هایی که 
قابل درمان بود اتفاق افتاد. این مســاله باعث 
رنــج زیادی برای من شــد. اما اگــر بخواهم از 
بدتریــن خاطره‌ای که داشــتم بگویــم باید به 
خبر فــوت حضرت امــام خمینی)ره( اشــاره 
کنــم. این موضــوع بدترین خبری بــود که در 
همه‌ی آن سال‌ها به ما رسید. حس می‌کردیم 
محور همه شورها و صبرها و انتظارهای‌مان را 
از دســت دادیم. حتی عراقی‌ها که به شدت از 
برنامه‌های جمعی از جمله عزاداری جلوگیری 
می‌کردند، وقتی شــور عجیب اســرا را دیدند 
ترســیدند و عقب‌نشــینی کردند و توانســتیم 
مراســم عزاداری بزرگی راه بیاندازیم. مراسم 
آن روزهــا را هرگز فرامــوش نمی‌کنم. خلاصه 
اینکه جو غریبی بر اردوگاه‌ها حاکم بود. بچه‌ها 
از خود بی‌خود شــده بودنــد و  فضای اردوگاه 

یک‌سره شیون و عزاداری بود.

     از حس و طعم آزادی بگویید.
لحظــات و رزوهای شــیرینی هم بــود. پس از 
آن کــه ســال‌های طولانی پشــت ســیم‌های 
خاردار بودیم و ناگهان خبر آزادی‌مان رســید 
ســر از پــا نمی‌شــناختیم. اصــا در اول کار 
ماجــرای آزادی را باور نمی‌کردیــم. بهت‌زده 
بودیم. وقتی با بچه‌ها به ایران رسیدیم همه بر 
خاک افتادیم و خدا را شــکر می‌کردیم و خاک 
مقدس ایران را می‌بوســیدیم و بر ســر و چشم 
می‌کشــیدیم. به واقع می‌توان گفت در پوست 
خودمان نمی‌گنجیدیم. آن شب به پادگانی در 
کرمانشاه رســیدیم و تا صبح همه بیدار بودیم 
و احساس شــادمانی فوق‌العاده‌ای داشتیم. 
از آنجا به تهران رفتیم و ســپس به مشهد آمدم. 
در ابتدای رســیدن به مشــهد به پابوسی امام 
هشتم)ع( رفتیم و ســپس به دست‌بوسی پدر 
و مــادر. اهالی محــل و خانواده مــن را خیلی 
شــرمنده کردند. امام جمعه وقت آن ســال‌ها 
)مرحوم آیت‌ا... شــیرازی( هم برای بازدید از 

من آمدند که افتخاری بزرگ برایم بود.

     شــما و سایر آزادگان ســال‌ها مرارت برای 
سرفرازی کشور ایران کشیده‌اید. چه اجر و مزدی 

می‌تواند جبران کننده همه آن سال‌ها باشد؟
مــا آزادگان هیــچ انتظار مادی از هیچ کســی 
نداریم و از هیچ کسی هیچ کاری برای خودمان 
نمی‌خواهیــم. تنها انتظاری که از مســئولان 
داریم این اســت که خون شــهدا که هر وجب 
مناطق جنگــی مالامال از رشــادت‌های آنان 
اســت، بی ارج و قرب نشــود. ما می‌خواهیم 
راه امام و شــهدا زنده باشــد. این مهــم را هم 
در عمــل می‌خواهیــم. شــعار و تبلیغات هم 
هرچند لازم اســت اما کافی نیست. اگر کسی 
بخواهــد از خون‌هــا جهت رســیدن بــه مقام 
دنیوی بهره‌برداری کند باید در فردای قیامت 
جواب‌گــو باشــد. از مــردم هــم می‌خواهیم 
همــان وحــدت و یکپارچگــی اولیــه را حفظ 
کنند. متاســفانه حس می‌کنم بعضی مردم از 
معنویات دورتر شده‌اند. امیدوارم این کاستی 
ترمیم شود. البته نمی‌توان منکر سختی‌های 
اقتصادی در سال‌های اخیر شد. مطمئنم اگر 
این بار و فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته 
شــود، با همــان خصلت‌های خوب گذشــته 

مواجه خواهیم شد.

     بهترین راهی که می‌توان از فراموشی ارزش‌ها 
جلوگیری کرد چیست؟

شــعارها چنــدان مهــم نیســتند. هر کســی 
می‌تواند زبانــش را بچرخاند و حــرف بزند اما 
وقتــی نوبت عمــل می‌رســد، عمل‌کنندگان 
واقعی ارزش پیدا می‌کنند. همه چیز در عمل 
خلاصه می‌شــود. اگر عمل مســئولان و مردم 
همسو با ارزش‌ها باشــد، تبلیغات و گفتار هم 
موثر خواهد بود. نسل جوان بیشتر تاثیرپذیری 
از رفتار و کردار دارند. اصولا به قول قدیمی‌ها 

»دو صد گفته چون نیم کردار نیست.«

     و کلام آخر؟
آزادگان نمایندگان شهدا هســتند. بد نیست 
هــر از گاهــی بــه دور از تبلیغــات و هرچــه از 
خلوص ماجــرا می‌کاهد به دیدارشــان برویم. 
بــاور کنید دیدار بــا ایثارگران روبه‌رو شــدن با 
 هویت تاریخی مردم ایران در دوره‌ای سراســر 

افتخار است.


